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کردیم بر پژوهش سوار شویم و به نتایج بسیار خوبی نیز باز 
در مرحله پژوهش رسیدیم. مثلا صوت‌های شهید بهشتی 
که در این اثر اســتفاده شــده مجموعه‌ای بســیار ارزشمند 
اســت که صادقانه تا بــه امــروز در هیــچ کاری مشــابه آن را 
ندیــده‌ام. ایــن صوت‌ها هــم از نظــر اســنادی و هــم از نظر 
صراحتی که شــهید بهشــتی در طرح مســائل دارد،  بسیار 
خاص هستند. این اسناد بعدها و در قالب متمم پژوهش 
پیــدا و تکمیل شــدند. در نهایت، ایــن پروژه بــرای خود من 
هم یک تجربــه جدید بــود و پیــش از این به این شــکل کار 
نکرده بودم. حالا باید دید خروجی کار تا چه حد می‌تواند با 
مخاطب حرفه‌ای و مخاطب عام ارتباط برقرار کند و چگونه 

دریافت می‌شود.

آیا در این فیلم بازسازی‌ نیز انجام شده؟
بازســازی‌ نه به معنــای متعارف کــه بازیگری نقــش کاراکتر 
مورد بحث را ایفا کند یا صحنه‌ای منطبق بر آنچه واقعاً اتفاق 
افتاده، بــا عوامل داســتانی بازســازی شــود، بلکــه ما قصد 
داشــتیم نوعــی بازآفرینــی در این کار داشــته باشــیم که در 

نهایت از آن هم در اثر استفاده نکردیم. 

سخن پایانی
نکته‌ای که دوست دارم به‌درســتی منتقل شود این است 
که معمولاً رســانه‌ها به عنــوان صاحب اثر ســراغ کارگردان 
می‌آیند، اما من واقعاً نماینده یک گروه هستم که طی این 
چند سال زحمت بســیار زیادی برای این پروژه کشیده‌اند. 
برای مثال، آقای مهدی انصاری که تدوینگر نسخه سریالی 
این کار بودند، نقش بسیار حیاتی در این مجموعه داشتند 
و شاکله نسخه ســینمایی بر اســاس زحماتی که ایشان در 
نسخه سریالی کشیدند، شکل گرفت و نقش ایشان فراتر 
از یک تدوین‌گر بود. همینطور خانم جهان‌شاهلو که زحمت 
دســته‌بندی و خوانش اســناد آرشــیوی را بر عهده گرفتند. 
حجم اطلاعاتی که در اختیار داشــتیم فوق‌العــاده زیاد بود 
و اگر خانم جهان‌شــاهلو آن مهارت را نداشــتند و بــرای این 
کار وقت نمی‌گذاشتند، اساساً گردآوری آنچه اکنون فراهم 
شده، به نظر من ممکن نبود. ما برای نسخه سینمایی حجم 
زیادی تصویر تولید کردیم که بسیار هزینه‌بر بود و زمانی که 
به این جمع‌بندی رسیدیم که آن شکل پرتره شدنی نیست 
و بایــد فــرم کار پیو نمونــه ســریالی باشــد، آقــای صالحیان 
به‌عنوان تهیه‌کننده این انعطاف را نشان دادند و پذیرفتند 
در حالیکه کمتر اتفاق می‌افتد کــه تهیه‌کننده‌ها زمانی که 
هزینه‌های زیادی در پــروژه انجــام داده‌اند، چنین تصمیم 
سختی بگیرند و تا این اندازه منعطف باشند. همچنین آقای 
ابوالحســنی در بحث نگارش، واقعاً به شــکل قابل توجهی 
همراهی کردند و بسیار راه آمدند. بخصوص که من در کار 
اخلاقیات خاص خودم را دارم و عوامل را اذیت می‌کنم، اما 
انصافاً همه از جمله آقای فرهاد قائمیان کاملاً همراه بودند. 
ایشان کسالت بسیار سنگینی داشتند، اما با روی باز برای 
خواندن متن آمدند، اصلاً ما را اذیت نکردند و بسیار تأکید 
داشتند که اگر نیاز باشــد حتما باز حضور خواهند داشت. 
در نهایت ما ســعی کردیم یک نقطه‌گذاری در خوانشی که 
می‌توانستیم از بهشــتی در مســتند داشته باشــیم، انجام 
دهیم و من واقعاً تنها جزئی از یک گروه هســتم. این کار تا 
رسیدن به این مرحله، یک تجربه کاملاً گروهی بوده است.

فیلمی اســت که من در بخش مسابقه ملی جشــنواره »سینما 
حقیقت« ارائه کرده‌ام و ســومین فیلمی که هــم در بخش ملی 
و هم در بخش بین‌الملل جشــنواره حضور یافته است. به طور 
کلــی، تم فیلم‌هــای قبلی من نیــز مشــابه »آگیرا«، تم جســتجو 
اســت. بحران هویــت یکــی از دغدغه‌هــای قدیمی من اســت و 
متاسفانه یکی از بزرگترین معضلات اســتان کرمان که استانی 
پهناور است، افرادی هستند که شناسنامه ندارند. از سوی دیگر 
به نظر من جامعه کمتر با رنج‌های روانی ناشــی از بحران هویت 
آشنا است به همین دلیل فکر می‌کنم هرچقدر هم راجع به این 
موضوع فیلم ساخته شود باز هم کم است. از آنجاییکه ساحت 
سینمای مستند این است که یک امر پذیرفته شده را به چالش 
بکشد، ما نیز تلاش می‌کنیم با پرداختن به این موضوعات، ذهن 
مخاطب را به ســوی این بحران‌ها هدایت کنیم. این مسائل نه 
تنها در کرمان و حاشــیه آن بلکه در حاشــیه شــهرهای دیگر، از 
جمله تهران، نیز وجود دارد و حتی در جنوب شرقی ایران نیز یک 

ریشه تاریخی دارند. 

تا چه اندازه برای شما »اثرگذاری اجتماعی« به‌عنوان یک مؤلفه 
آگاهانه در فرآیند فیلم‌ســازی مســتند اهمیــت دارد و این نگاه 
چگونه مســیر حرفه‌ای شــما را در انتخاب سوژه و شــیوه روایت 

شکل داده است؟
مهم‌ترین مولفه در ساخت فیلم مستند برای من، امر تأثیرگذاری 
است. برای مثال، در سال ۱۳۹۷ فیلمی ساختم که در جشنواره 
حقیقت نیــز حضــور یافــت و روایت‌گر قصــه هفت زنی بــود که 
همسرانشان محکوم به حبس ابد بودند. پس از ساخته شدن 
این فیلم، به دســتور رئیس وقت قوه قضاییه، هــر هفت نفر از 
زندان آزاد شدند. این فیلم بسیار ساده و بی‌ادعا بود، اما اتفاقی 
را رقم زد که می‌توان آن را آورده و ارزش افزوده سینمای مستند 
دانســت و من کلاً این اتفاق را امری بسیار پســندیده می‌دانم و 
بسیار علاقه‌مند هستم که بتوانم بر زندگی سوژه‌ها یا جامعه‌ای 
که بــا آن کار می‌کنــم، تأثیری بگــذارم. این تجربه باعث شــد که 
نگاه من به سینمای مستند جدی‌تر شود و علاقه‌ام به این حوزه 
بیشتر شود. از منظر دیگر، حرفه‌ من به طور تخصصی فیلم‌سازی 
مستند است و سال‌هاست که در این عرصه پژوهش می‌کنم و 
فعالیت دارم و مرا به عنوان یک مستندساز می‌شناسند و تمام 
این عوامل ســبب می‌شــوند تا این مســیر را با جدیت  بیشتری 

دنبال کنم.

»آگیرا« در کدام دسته بندی از آثار مستند جای می‌گیرد؟
اگر بخواهیم »آگیــرا« را از منظر موضوعی بررســی کنیم، 
جزو آثار اجتماعی قرار می‌گیرد. اما اگر به لحاظ شکلی آن 
را بررســی کنیم در دسته مستندهای مشاهده‌گر مستقیم 
قرار می‌گیــرد، در ایــن نوع مســتند، فیلم‌ســاز با ســوژه‌ها و 
موقعیت‌هــا برخــوردی بی‌واســطه دارد و تــاش 
می‌کنــد آن را دراماتایــز کــرده و موقعیــت را 
به گونــه‌ای بــرای مخاطــب بازگــو کند که 
گویــی در حــال خوانــدن یــک رمــان، 
دیــدن یــک نمایــش یــا شــنیدن یک 
داســتان اســت. در این نوع ساختار، 
مولفه‌هــای ســینمای داســتانی و 
مولفه‌های سینمای مستند با هم 
تنیــده می‌شــوند و بــه ســاختاری 
اصیل می‌رســند که مســتند‌هایی 
مانند آگیرا در درون‌مایه‌اش جای 

می‌گیرند.

در واقع، ربایندگان خود پشیمان بودند و بیشتر از همه نیز بابت 
این که هیــچ‌گاه برای علی شناســنامه نگرفته بودند، احســاس 
پشیمانی داشتند. آن‌ها حتی سال‌ها او را در خانه نگه داشته و 
به مدرسه نفرستاده بودند تا همسایه‌ها متوجه حضور او نشوند. 
این موضوع باعث ایجاد ترومای جدی روانی برای خود ربایندگان 
شــده بود. در طول مســیر نیز اطلاعات زیادی به مــا نمی‌دادند، 
زیرا می‌ترســیدند اگر علی مادرش را پیدا کند، بتواند علیه آن‌ها 
شــکایت کند. اما علی صرفاً به دنبــال هویت خود بــود بنابراین 
در فرایند حقوقی مشــکلی پیش نیامد، اما فرایند فیلمبرداری 
بســیار دشــوار بود، زیرا راضــی کردن ســایر پرســونژهای مرتبط 
با داســتان بســیار ســخت بود. با توجه به اینکه منطقه حاشیه 
شهر، منطقه‌ای با مسائل اجتماعی خاص و بزه است، نگاه افراد 
نسبت به فعالیت ما بگونه‌ای بود که سخت راضی به همکاری 
می‌شدند، اما در نهایت توانستیم با آن‌ها همکاری کنیم. یکی از 
دلایل طولانی شدن فیلمبرداری نیز همین بود که اطلاعات را به 

آرامی جمع‌آوری می‌کردیم.

حضور شــما به عنوان گروه مســتند در کنار علی، چه تاثیری در 
پیشبرد هدفِ خودِ علی داشت؟

مــا از یــک جایی بــه بعــد، دســتگاه قضایــی کرمــان را در جریان 
گذاشتیم و آن‌ها به ما کمک بسیاری کردند تا بتوانیم ربایندگان 
را بازپرســی کنیــم و مشــخص کنیــم از کــدام بیمارســتان علــی 
را ربوده‌انــد، بــه چه صــورت ایــن اتفــاق افتــاد و آیــا می‌توانیم به 
پرونده‌های بیمارستان دسترسی داشته باشیم یا نه. خوشبختانه 
دستگاه قضایی همکاری گسترده‌ای داشت و در ادامه روند نیز 
کمک‌هایشان ادامه یافت. ما نزدیک به سه سال، یعنی تقریبا از 
سال دوم شروع فیلمبرداری، درگیر گرفتن شناسنامه برای علی 
بودیم؛ زیرا علی هیچ هویتی نداشــت و حتی ایرانی بــودن او نیز 
مسلم نبود. این موضوع شرایط کار ما را بسیار پیچیده می‌کرد، 
اما با پیگیری‌های فراوان در دستگاه‌های اجرایی کرمان، مسئله 
شناســنامه دار شــدن علی حل شــد. از آن شناســنامه‌هایی که 
دادگاه خانــواده ارائه می‌دهد و اصطلاحا شناســنامه حاکمیتی 
نامیــده می‌شــوند، شناســنامه‌ای مشــابه آنچــه بــرای کــودکان 
پرورشگاهی صادر می‌شود و به چنین افرادی یک هویت رسمی 
می‌دهد. ما در این مســیر برای به سرانجام رسیدن این مسئله 

تلاش بسیاری کردیم و نتیجه حداقل برای ما 
بسیار خوشایند بود.

آیا علی در نهایت موفق به پیدا کردن 
مادرش می‌شود؟

حقیقتش ترجیح می‌دهم به این سوال 
پاســخ ندهم، زیرا ایــن بزرگترین تعلیق 

فیلم است که مخاطب ۸۳ 
دقیقــه بــرای یافتــن 

پاســخ این ســوال 
فیلــم را دنبــال 

می‌کند. 

 » ا گیــر آ «
چندمیــن اثــر 
و حضــور شــما 
جشــنواره  در 
سینما حقیقت 

است؟
گیــرا« پنجمین  »آ

بحران هویت 
یکی از دغدغه‌های قدیمی من است

محمد صادق اسماعیلی
کارگردان فیلم مستند »آگیرا«

محمد صادق اسماعیلی در مستند »آگیرا« به جلب 
توجه عمومی نسبت به بحرانی قدیمی می‌‎پردازد و 
بحرانی که سالهاست در بخش‌های مختلف کشور 
با آن روبرو هســتیم، در دل داســتانی داراماتیک اما 
واقعی خود را نشان می‌دهد تا برای بار پنجم محمد 
صادق اسماعیلی در جشنواره سینما حقیقت اثری 

تاثیرگذار را تقدیم دیدگان مخاطب کند.

از این اسم خاص و ارتباط معنایی آن با خود سوژه بگویید.
در فرهنــگ واژگان کرمانــی، »آگیرا« به معنای »آتــش گرفته« یا 
»گر گرفته از درون« است؛ یعنی به کســی که از درون دچار یک 
گرگی یا التهاب روانی شده باشد اصطلاحاً می‌گویند که آگیرا دارد. 
این موضوع با سوژه فیلم ما بسیار مرتبط است، زیرا قصه فیلم 
»آگیرا« روایت پسر جوانی به نام علی اســت. او وقتی یک روزه و 
نوزادی تازه متولد شده در یکی از بیمارســتان‌های کرمان بوده، 
توسط دو زن و یک مرد از بیمارستان ربوده می‌شود. علی اکنون 
حدوداً ۲۰ ساله دارد و به تازگی متوجه شده که افرادی که تا پیش 
از این ادعا می‌کردند خانواده‌اش هســتند، در واقع ربایندگان او 

بوده‌اند و علی در تلاش است تا نشانی از مادر خود پیدا کند.

پروسه ساخت آن حدودا چقدر طول کشیده است؟
ما از سال ۱۳۹۹ فرایند فیلمبرداری این اثر را آغاز کردیم و تا سال 
1404 یعنی حدود پنج سال درگیر تولید آن بودیم و خدا را شکر، 
امســال موفق شــدیم فیلــم را بــه جشــنواره »ســینما حقیقت« 

برسانیم.

آشنایی شما با این سوژه به چه صورت بود؟
مــن اصالتــاً کرمانــی هســتم و در منطقــه حاشــیه شــهر کرمان 
فعالیت‌هــای متعددی داشــته و داریــم. یکی از ایــن فعالیت‌ها 
مربــوز بــه هیئتی بــه نــام »مهــدی جان)عــج‌الله(« اســت و علی 
نیز یکی از بچه‌های این هیئت بــود و روزی پس از یک مراســم، 
داستان زندگی خود را برای من تعریف کرد. در ابتدا این موضوع 
ربوده شــدن او برای من بســیار شــگفت‌آور بود اما ســپس برای 
تحقیق به بیمارستان مراجعه کردم و از ربایندگان پرس‌وجو کردم 
و متوجه شــدم که صحت دارد و این کودک از بیمارستان ربوده 
شــده بود. با این حال، آن‌ها اطلاعات خاصی به مــا نمی‌دادند و 
حتی اسم بیمارســتان را فاش نمی‌کردند. همین امر باعث شد 
که ما احســاس کنیم این ســوژه برای تولید فیلم مستند بسیار 

مناسب است.

یکــی از نکاتی کــه توجه مــرا جلب کــرد، بحث قانونــی و حقوقی 
موضوع ربودن کودک بود. چگونه توانســتید این افــراد را راضی 

کنید تا با شما همکاری کنند؟ آیا پیگیری قانونی شد؟


